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یاشار سهندی 

عالیجنابان شکلاتی و روزنامه ها 
"تو را چه به روزنامه خواندن، اوشاق! حالا چرا درست روزنامه هایی را میخوانی که تعطیلش میکنند؟ " این را پدرم به من میگفت. همه اش هم تقصیر روزنامه فروشی بود که ما را میشناخت و نگران من شده بود و به پدرم هشدار های لازم را داده بود. بله، تازه سر از تخم در آورده بودیم و بقول "مرحوم پدر طالقانی" شده بودیم "جوجه کمونیست"، البته ایشان به قول سر مربی تیم ملی فوتبال "کلهم" همه کمونیستهای ایران را اینگونه خطاب کرد حتی آنهایی که مو تو این کار سفید کرده بودند ما که جای خود داشتیم. اما متاسفانه عمرشان کفاف نداد که روشن سازند که یک کمونیست بالغ چه مشخصاتی دارد و یک مثال بزنند که حسابی شیر فهم بشویم. بهرحال تا آمدیم به خودمان بجنبیم شده بودیم یک پا روزنامه خوان، منتها همانطور که پدرم گفت ما دست روی هر روزنامه ای گذاشتیم درش را تخته کردند. اولش از"آیندگان" شروع شد. رفتیم سراغ "پیغام امروز" آنرا هم بستند. و در خرداد ۶۰ خیال ما را راحت کردند که یک روزنامه هست یعنی دو تا روزنامه هست که تا ابدالدهر منتشر خواهد شد و همان را بخوان که سعادت دنیا و آخرت در آنهاست. 
اینکه این دو روزنامه بعد از خرداد ۶۰ بوسیله چه کسانی اداره شدند دیگر حالا بر همگان واضح است. آنموقع برای بقای "امت اسلام" و در "خط رهبری امام قدس سره" قلم میزدند و با افتخار صفحات روزنامه پر میشد از خبر دستگیری و کشتن مخالفین "خط امام"، حالا هم البته راه دوری نرفتند و برای همه روشن است که برای "جامعه مدنی" قلم فرسایی میکنند؛ و یک شبه، عینهو فیلم های هندی متحول شدند و جانب "آدم بده" را رها کردند و طرف "آدم خوبه" را گرفتند، و معلوم شد که از همان ابتدا یک پا "مردم سالار دینی" بودند منتهی خودشان خبر نداشتند. "شریعتی و آل احمد و مکتب علامه مجلسی" کهنه شد، "هایدگر و پوپر و مکتب فرانکفورت" را روی سر گرفتند و حلوا، حلوا کردند؛ و برای اینکه "فشار از پایین" بیاورند و از "بالا چانه زنی" کنند از "شاه کلید" در ایما اشاره صحبت کردند و هی امروز و فردا کردند که "عالیجناب خاکستری" را لو خواهند داد. هنوز هم با وجود اینکه برخی شان در فرنگستان رحل اقامت افکندند این عالیجناب را آفتابی نمی کنند. آنقدر عالیجناب عالیجناب کردند تا در روزنامه شان را گل گرفتند و به قول سید خندان "فله ای" بستند. و این رویه تا امروز هم ادامه دارد، اما...
بیا و ببین که هر بار در هر روزنامه ای را میبندند چه مرثیه سرایی راه میندازند انگار نه انگار که تو این صد ساله، از دوران مشروطیت که رکن چهارم دموکراسی را مطبوعات اعلام کرد، روزنامه تو این مملکت منتشر شده و در هیچ روزنامه ای را نبسته اند. حاج آقا محسن کدیور دیگر راحتمان کردند و فرمودند: منتظر دموکراسی نباشید چرا که در این مملکت فقط  پنج درصد روزنامه خوان هستند. برای همین حالا حالا از دموکراسی خبری نیست چون زمینه اش نیست. حاج آقا هادی خانیکی، در روز ساختگی خودشان به نام خبرنگار، به "شرق"، که در محاق توفیق است، به "هم میهن" که بسته شد و به "ایلنا" که تعطیل گشت افسوس و حسرت میخورند. میگویند فقط ائمه اطهار و پیامبران معصوم اند. نعوذبه الله وقتی "رنجنامه" ایشان را میخوانی چنین به نظر میرسد که معصوم تر از آن دو دسته فوق همین روزنامه نگاران "مردم سالار دینی" هستند. پاک مثل یک نوزاد که تازه از مادر متولد شده که اصلا روحشان خبر دار نیست که یکی از شکوفاترین و آزادترین ایام روزنامه نگاری در ایران از آذر ۵۷ تا خرداد ۶۰ بود که گاها تیراژشان به یک میلیون میرسید و به کمک همین روشنفکران دینی، آن ایام شیرین به سرانجام خونینی منتهی شد. خب اگر آنها از خاطرمبارکشان رفته ما که یادمان نرفته که خود این عالیجنابان شکلاتی در چند روزنامه را بستند که تنها جرمشان به قول خود اینها "اطلاع رسانی" بود. ما که یادمان نرفته امام راحلشان در پیام نوروزی شان فرمودند: "مطبوعات توطئه نکنند" و این بهانه ای شد که برای شاد کردن دل امام، آن سید اولاد پیامبر، که داغ دیده بود، به دفاتر روزنامه ها یورش ببرند و بدینوسیله چند فقره از حوریان بهشتی را هم به نام خود بزنند و نه تنها روزنامه نگاران را از نان خوردن انداختند، بلکه به کشتن هم دادند و مثل یک "شجاع دل" تیتر میزدند که "امروز در اوین یا فلان زندان در فلان شهر کشور چند نفر از کفار و منافقین تیرباران یا اعدام شدند."
من خاطرم نیست که این سخن کدام "اندیشه ورز" اروپایی است که "من جانم را میدهم تا مخالفم حرفش را بزند." اما این را میدانم همین "رکن چهارمیهای دموکراسی" جانشان را میدادند تا کسی سخنی نگوید و حالا هم جانشان را میدهند تا فقط خودشان حرف بزنند. برای بقیه هنوز زمینه دموکراسی فراهم نیست! من اما این را نیز میدانم که تو این روز روزگار من جانم را نمیدهم چون خیلی لازمش دارم. حداقل برای اینکه بتوانم حرف خودم را بزنم.  البته اگر "ماموران خودسر" همان سربازان گمنام سابق امام زمان جانم را نستانند!*
